
پايگاه اطلاع رساني خوشنويسي ايران : رد ضرورت بازنگري در اساسنامه انجمن خوشنويسان

مجيد حسين زاده

  
بسم االله الرحمن الرحيم

  مدير محترم پايگاه استاد گرانقدر جناب آقاي سپهري روز گذشته با مراجعه به سايت محترم سراي خوشنويسان كه اكنون به عنوان پناه و دادخواه
خوشنويسان و هنرمندان به ايفاي نقش اصلي وكليدي خود مي‌پردازد- متأسفانه با مقاله‌اي به نام (ضرورت بازنگري در اساسنامه انجمن خوشنويسان
ايران) برخورد نمودم، با مطالعه مقاله‌ي مزبور كه داراي انسجام و پرداخت لازم نبوده و پنداري، نويسنده‌ي ناآگاه- اساسنامه انجمن خوشنويسان را

روبروي خود قرار داده و گهگاه ناخنكي به يكي از ماده‌ها آن زده و بعد بسيار ناشيانه به اتصال آن، آنهم با الفاظي كه بار معنايي لازم را نداشته
مي‌پردازد! و نهايتاً ناشيانه مقصود و منظور خود را آشكار مي‌نمايد، متأسفانه سايت مورد عنايت و وثوق جامعه خوشنويسان ايران زير سئوال رفته كه
مگر مقاله‌هائي از اين دست قبل از فرستادن بر روي سايت-خوانده و تحليل نمي‌شود؟- در جاي‌جاي اين مقاله نارس و كال از كلمه (فراملي) استفاده

مي‌شود-
  بايد گفت- لزوم تكرار اين كلمه دهان پركن در مقطع كنوني تا چه اندازه ضرورت دارد؟ و آيا انجمني كه به شدت مورد تاخت وتاز حراميان و

نااهلانِ بي بنياد قرار گرفته است- با مسائلي مهمتر، روبرو و درگير نيست؟ به سادگي مي‌توان دريافت كه نويسنده نيز متوجه اين قسمت از نامه
نگرديده و درك ننموده است- زيرا كه سواد نويسنده بسيار فروتر از مطلب مورد نظراست و خود مطلب احتمالاً قسمتي از مقاله‌ي ديگر بوده است

كه ادبياتش با متن نامه هم‌خوان نيست: (بروز پيچيدگي شناختي! پذيرش يك فرهنگ عمومي! سريعاً يادگرفتن و ياد نگرفتن! و شايستگي لازم
براي مديريت تفاوت‌هاي فرهنگي! در خارج از كشور! عبارتند از: مهارت ميان فردي! تسلط به زبان خارجي) و الي آخر... كه نشاني از مفهومي رسا و

روشن ندارد و مرور آن تا به آخر باعث تأثر بسيار خواننده مي‌شود- ساده‌انديشي متمركز در نامه بسيار عذاب‌آور است- زيرا در وانفسائي كه امروز
بي‌بنيادان بر انجمن تحميل نموده‌ و البته شكست خورده‌اند، كسي به دنبال مدينه‌ي فاضله نمي‌گردد- و از كلمه فراملي مانند نقل و نبات استفاده

نمي‌كند- نويسنده در جائي از نامه نشان مي‌دهد كه بدبختي از بيخ نيز عرب است بخوانيد: حال با نظر به اين مطالب اين پرسش مطرح مي‌شود آيا با
توجه به گستره فعاليت فراملي انجمن و شاخص‌هاي كه در اساسنامه براي بالاترين مقام اجرائي انجمن و شرايط مبهم جذب كادر اجرائي! مي‌توان

وظايف تعيين شده در اساسنامه را با جذب افرادي كه تاكنون در مديريت و كادر اجرائي! سپس نابخردانه پرانتز باز كرده (خارك و نوبنياد)
بكارگرفته شده به انجام رساند؟- آيا مطلب مفهوم است؟- خدايا بزرگي از آن توست- ولي مگر مي‌شود فردي به جائي از زوال عقل و كج فهمي

تنزل يابد كه خارك و نوبنياد را در كنارهم- در پرانتز قرار داده و حكم براند؟ يا مگر مي‌شود انجمن خوشنويسان ايران- انجمن قانون مدار و
محبوب كنوني را با عده‌اي بي سروپا و بي‌بنياد كه از حيثيت و وقار خوشنويسان سوءاستفاده نموده در كنار هم قرار داد؟ و شروع به بلغور كلماتي

نامفهوم و بي‌سروته نمود؟ بايد عرض كنم اينجانب به هيچ عنوان قصد نقد اين به اصطلاح مقاله! را نداشته و خدا مي‌داند كه ابداً تصور نمي‌كردم كه
بتوانم جوابي به اين هجويه پوچ و بي‌هدف كه از ذهن و ضميري تازه بر خواسته و تازه دنيا ديده نشأت گرفته است، بدهم- اما به هر حال دوستان

هنرمندان و صاحبان انجمن مي‌بايد دستها و قلمهاي فشل- ناپاك و بي‌بنياد را بشناسند- برگرديم نامه را تمام كنم اما خالي از لطف نيست كه در پايان
به انتهاي اين ملغمه نيز اشاره‌اي كنيم اين قسمت اوج ناتواني و عدم درك، در بيان مطالبي موهوم و غلط و بنياد گسيخته را مي‌رساند كه خود تجزيه

تحليل فرمائيد: ناديده گرفتن مصلحت فردي!!! و توجه بيش از حد به معنويت!!! و مصلحت جمعي!!! به فرهنگ و هنر در اساسنامه سبب گرديده
اعضاي شوراي عالي و مديريت اجرائي و كاركنان به رفتار سياسي بگرايند!!! دو طيف متخاصم انجمن حاصل ناكارآمدي مديريتي است كه شرايط
لازم براي تصدي مديريت فرهنگي- هنري در حوزه فراملي را نداشته است- بالاخره معلوم نيست كه اين‌همه پارادوكس و روده‌درازي از چيست تا

اينجا متوجه مي‌شويم كه انجمن به حساب اين نابغه‌ي دهر داراي دو طيف متخاصم است!! زيرا هنوز چون لاروي در داخل پيله متوجه قضيه نشده
است كه دو طيف متخاصم دريافت سخيف ودرك پائين از تحولات موجود است! در ادامه: زيرا اگر مي‌داشت با تمهيداتي مي‌توانست زمينه ارتقاي

جايگاه اجتماعي و اقتصادي و سياسي هنرمندان خوشنويس و اعضاي خود را فراهم كنند- استفاده ازكلمه تمهيدات نيز عجب حكايتي دارد!
احتمالاً شما كاشف بزرگ قرن هستيد وتوانسته‌ايد آب و روغن را با هم تركيب كنيد و در اينجا نيز تمهيد اشاره شده قابل اجراست! و در انتها:‌ و
جلوي اين همه بي‌حرمتي‌ها و بي‌احترامي دو طيف! را بگيرند و از گسترش تنگ نظري و محدودانديشي افرادي كه فاقد شهامت اخلاقي و عزم راسخ

بوده جلوگيري نمايند. آفرين! نسخه‌اي كه پيچيديد بسياركارگشاست! شهامت اخلاقي را هم افاضه فرموديد از شما بايد ياد گرفت همانجائي كه از
دو سايت با دو نام غلامحسن بختياري و ب نقدي در عرضه يك مقاله (با كارناوالي از كلمات بي‌سر و ته) بهره مي‌بريد- درود به اين همه صداقت و

شهامت.... السلام علينا و علي عباداالله الصالحين
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